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کنید مرا اسکن 

است. صافى  آینه‌اى  اندیشه،  و  نو  به  نو  زیورهایى  آداب،  و  گرانمایه  است  میراثى  دانش،  فرمودند:  علیعلیه‌السلام  امام 

شاعر و ادیب پیشکسوت همدانی:

از حرف زدن به گویش همدانی اِبا نداشته باشیم!
توصیه‌ام به نوجوانان و جوانان، شناخت فرهنگ همدان است

ســپهرغرب، گــروه فرهنگــی - فاطمــه فراقیان: 
یــک محقق همدانــی گفت: متأســفانه بســیاری از 
خانه‌های تاریخی، خُرده‌فرهنگ‌ها و آداب و رســوم 
مــا همدانی‌ها دســتخوش زوال شــده، همچنین 
گویــش شــیرین و اصیلمان در دســت فراموشــی 
اســت؛ بنابراین بر ما بوده که هرآنچه از فرهنگمان 
و نیــز خانه‌های تاریخــی به‌جا مانــده را حفظ کنیم 
و مهم‌تــر اینکه از حــرف زدن به گویش همدانی اِبا 
نداشــته باشیم و خجالت نکشــیم، چراکه هویت و 

اصالت ما در آن است و سابقه دیرینه دارد.
علی‌اصغــر حمدیــه با نــام خدا و عرض ســام و 
ادب خدمــت شــهروندان همدانــی، ســخنان خود 
در رابطــه با فرهنــگ و گویش همدانــی را آغاز کرد 
و گفــت: برابر تحقیقات اهل تاریخ، زبان‌شناســی و 
فرهنــگ مردم، اســتان همدان نزدیک به ســه‌هزار 
ســال ســابقه فرهنگی دارد کــه فرهنــگ آن مانند 
و  یافتــه  زوال  زمــان،  به‌مــرور  ســرزمین‌ها  ســایر 
دگرگون شــده اســت؛ زبان و گویش همدان قدیم 
)زمان ساسانیان( پهلوی یا فهلوی بوده که اکنون 
هم بعضــی از واژه‌های آن در لرســتان باقی مانده 

است.
وی بــا بیــان اینکــه همدان جــزء ولایــت پهله یا 
فهله بوده که شــامل منطقه جبال )کوهســتانی( 
می‌شــده اســت، ابــراز کــرد: آثــار منظــوم و منثــور 
ســده‌های چهــار و پنج، حاکــی از باقی‌مانــده زبان 
پهلوی اســت که با واژه‌های عربی مخلوط شــده و 
نمونه آن ترانه‌های باباطاهر همدانی است که هم 
فهلویات دارد )غالب آن(، هم عربی و هم فارســی 
میانــه؛ به این شــعر باباطاهــر توجه کنیــد تا آنچه 
گفتــه شــد را در دوبیتی شــاعر پیــدا کنیــد »دلم از 
دســت خوبان گیج و ویجه/ مژه بر هم زنم خونابه 
ریجه/ دل عاشــق مثال چوب‌ تر بی/ سری سوجه 

سری خونابه ریجه«.
شــاعر و ادیــب پیشکســوت همدانــی با اشــاره 
بــه اینکــه گویــش یهودیــان همــدان هــم که طی 
زمان‌هــای گذشــته در شــهرمان ســاکن بوده‌انــد 
امــروزی  زبــان  و مشــاغل مختلــف داشــته‌اند در 
مــا همدانی‌هــا تأثیــر داشــته اســت، اظهــار کــرد: 
یهودیان همدان به غالب واژه‌ها حرف زیر )کسره( 
می‌داده‌اند؛ مثلًا اگر می‌خواستند بگویند »دست 
مــرا بگیــر«، می‌گفتنــد »دِســتمه بگیر« یــا به‌جای 

»سرپا« )به معنای ایستاده(، می‌گفتند »سِرپا«.
ایــن محقــق همدانــی بــا بیــان اینکــه محــات 
همدان ازجمله جولان، ورمزیار، بن بازار، درودآباد 
و غیــره هم با اینکــه فارس‌زبان بودنــد و همدانی 
هــم  محلــی  لهجه‌هایــی  امــا  می‌کردنــد  صحبــت 
داشــتند که بر اثــر رابطه تنگاتنگ بــا گویش اصلی 
کم‌کم از بین رفتند، تشــریح کــرد: مثل لهجه مردم 
دره‌‌مرادبیگ و مریانج امروزی که فارسی است، اما 

هرکدام لهجه مخصوص به خود را هم دارند.

   توصیه بنده به اهالی همدان این اســت 
که کتب و مقالات مربوط به همدان را بخوانند

حمدیــه با اشــاره به اینکه مرحــوم دکتر اذکایی 
و  آداب  و  فرهنــگ  مــورد  در  ذکاوتی‌قره‌گوزلــو  و 
ایــن  بــزرگ  شــخصیت‌های  و  همدانی‌هــا  رســوم 
و  داشــته‌اند  بســیاری  پژوهش‌هــای  ســرزمین 
مقــالات و کتاب‌هــای بســیاری دارنــد، اذعــان کرد: 
توصیــه بنــده به نوجوانــان و جوانان عزیز شــهرم 
و اهالــی بــا فرهنــگ همدان این اســت کــه کتب و 
مقالات مذکــور را مطالعه کننــد؛ چراکه این موارد 
میــراث فرهنگــی مــا بــوده و از اجدادمــان به ارث 
رســیده است. متأســفانه در 50 سال اخیر بسیاری 
از خانه‌هــای تاریخــی، کاروان‌ســراها و دکان‌هــای 
قدیمــی از بیــن رفته‌انــد؛ مــا در کبابیــان و جولان 
خانه‌های زیبایی داشتیم، مثل خانه‌های نراقی‌ها، 
شــریفی‌ها، سادات کبابیان و غیره که این موضوع 
باعــث شــده نوجوان و جــوان امروز نداند ارســی، 
سرســرا، آجرفرش‌، کوچــه‌ )به شــکل قدیمی آن(، 
حــوض وســط حیــاط، طاق‌نمــا و زیرزمیــن به چه 

شکل است.
وی بــا بیــان اینکــه آقــای هــادی گروســین یــک 
واژه‌نامــه همدانــی )لغــات عامیانــه همدانــی( به 
ترتیــب حروف الفبا دارد، ابراز کــرد: این کتاب لغات 
فهلوی، فارسی میانه و محلی همدان را دربردارد.
شــاعر و ادیب پیشکســوت همدانی با اشاره به 
اینکه آقــای محمدعلی نوریون هــم اصطلاحات و 
ضرب‌المثل‌های همدانی را به چاپ رسانده است، 
اظهــار کرد: همچنین کتاب »نام‌جاهای همدان« را 
از آقای میرهاشم میری داریم؛ کتاب »قهوه‌خانه در 
همــدان« از بنده و کتــاب »حمام‌ها« از عباس زند 
اســت. همچنین کتاب‌هایــی هم در مــورد بازارها، 
کاروان‌ســراها، چشــمه‌ها، کوهســارها، خانه‌هــای 
قدیمــی و غیره داریم. اطلاعاتــی از همدان در این 
کتاب‌هــا جمع‌آوری شــده و مــردم بــرای ادای حق 
مطلــب، باید آن‌ها را بخوانند تــا با فرهنگ اصیل و 

زیبای خود آشنا شوند.
همدانــی  فرهنــگ  حــق  در  کــرد:  بیــان  وی 
کم‌لطفــی و کم‌توجهــی شــده اســت. مــا در روزگار 
قدیــم قصه‌هایــی داشــتیم کــه اکثــراً مادربزرگ‌ها 
آن‌هــا را تعریــف می‌کردنــد، همچنین بنــده به یاد 
دارم مرحــوم مــادرم ترانه‌های قالی‌بافی شــیرینی 
می‌خوانــد کــه در آن هم گویش همدانی داشــت، 
هم واژه‌های کردی، اورامانی، فهلوی و غیره؛ چراکه 
در غالــب خانه‌هــا زن‌هــا قالی‌بافــی می‌کردند. این 
اشعار را در روزهای 13 نوروز، 13 ماه صفر و ایامی 
دیگــر با مهره‌ریزی می‌خواندنــد، به این صورت که 
هرکــس به نیــت آرزو و مقصــود خود، گیــر، دکمه، 
ســنجاق یا چیز دیگری در کوزه‌ پُرآبی می‌انداخت و 
آن کــوزه در هوای آزاد می‌ماند و یک روســری روی 
آن می‌انداختنــد، روز بعد همســایه‌ها و دوســت و 
آشــنا جمع می‌شــدند و کســی که زیاد شعر حفظ 
داشت یا اشعار قالی‌بافی بلد بود، بیتی می‌خواند 
و دختــر نابالغی از داخل کــوزه، چیزی را درمی‌آورد 
و به این صورت شــعر خوانده‌شــده، فــال صاحب 
آن گیر، ســنجاق یا دکمه درآورده‌شــد، بود. چنین 

مــوارد و آیین‌هــای، فرهنگ ما بوده که متأســفانه 
منسوخ شده است.

حمدیه با اشــاره به اینکه هنوز افراد ســالمند و 
بومی همدان از گویش همدانی استفاده می‌کنند 
ماننــد  فرهنگمــان  از  مقــداری  خوشــبختانه  و 
برگزاری شــب چله )شــب یلــدا(، چهارشنبه‌ســوری 
و ختنه‌ســوران زنده اســت، افزود: امــا باید بدانیم 
در فرهنــگ همــدان رســم‌های بســیار دیگــری نیــز 
و  فالگــوش  قاشــق‌زنی،  مثــال  بــرای  داشــته‌ایم؛ 
)زن  زاهــو  حمــام  بــه  مربــوط  کــه  زســبان‌حموم 
تازه‌زایمان‌کرده( بوده و آیین مفصلی همچون کجا 
بنشــیند، چه بخورد، همراهانش بادمجان‌ترشــی 

بخوردند و غیره، داشته است.
وی با بیان اینکه همچنین رسم مصلحت‌بینان، 
دیــدن  رخت‌بــران،  حنابنــدان،  شکســتن،  قنــد 
قاین‌بابــا )پــدرزن(، پاتختــی و خوردن شــیرین‌پلو، 
جا خالی نباشــه و غیره داشــته‌ایم، ابراز کرد: رســم 
چرب کردن ســنگ شــیر هم توســط دختران مجرد 
در روز سیزده‌بدر وجود داشته است؛ در زمان‌های 
گذشــته ما و همه مردم به منطقه ســنگ شــیر که 
حالت کوهســتانی داشــت، برای تفــرج می‌رفتیم و 
دختران با نیت ازدواج روی سنگ شیر می‌نشستند 
و بعــد مردی آن‌هــا را پاییــن می‌آورد تــا حاجت‌روا 
شــوند. همچنین ســنگ شــیر را با روغن حیوانی و 
شــیره چرب می‌کردند که کارشــان درســت شود و 
این ضرب‌المثل که در برخی ادارات باب شــده بود 
که باید ســنگ شــیر را چرب کنی تــا کارت راه بیفتد 

)یعنی رشوه بدهی(! از اینجا نشأت گرفته بود.
شــاعر و ادیب پیشکســوت همدانی با اشاره به 
اینکــه مردم همچنین بــه هفت‌لانجین )منطقه‌ای 
در خیابــان رکنــی( می‌رفتنــد، گفــت: رودخانــه‌ای 
از دره‌مرادبیــگ می‌آمــد، از بین‌النهریــن و کولانــج 
می‌رســید  گازران  بــه  آن  انتهــای  و  می‌گذشــت 
کــه خانم‌هــا بــرای شســتن لباس بــه ایــن مناطق 
می‌رفتنــد و بچه‌هــا هم آبتنی می‌کردنــد. رودخانه 
ســر یخچال و شــالبافان هم جریان داشت و مردم 
و چرم‌شــورها از آن استفاده می‌کردند؛ چراکه روی 
رودخانــه باز بــود و آب تمیزی داشــت و مثل امروز 

نبود که فاضلاب در آن‌ بریزند.

   بازی‌های همدانی
ایــن محقق همدانی بــا بیان اینکــه در همدان 
بازی‌هــای گوناگونــی هــم داشــته‌ایم کــه بچه‌هــا 

در شــب‌های چلــه )یلــدا( و شب‌نشــینی‌ها بــازی 
می‌کردند، افزود: برای مثال بینیش و وخی )بشین 
و پاشــو(، ریگ‌بازی )یــه قل، دوقل یا ســنگ‌بازی(، 
الک‌دولک، گردوبازی، کفشــک، حمــام گلی و غیره، 

ازجمله آن‌ها بوده است.
حمدیــه بــا اشــاره بــه اینکــه خُرده‌فرهنگ‌های 
بســیاری در همدان داشته‌ایم که متأسفانه اکنون 
دیگر اجرا نمی‌شــوند، اظهار کرد: امــا اهل آن باید 
ایــن موارد را در کتاب‌هــا و مقالات بخوانند؛ چراکه 
هم لازم اســت همدانی‌ها به آن‌ها واقف باشــند و 

هم خواندنشان لذت‌بخش است.
این محقق همدانی گفــت: همان‌طور که گفته 
تاریخــی،  خانه‌هــای  از  بســیاری  متأســفانه  شــد، 
خُرده‌فرهنگ‌هــا و آداب و رســوم مــا همدانی‌هــا 
دســتخوش زوال شــده، همچنین گویش شیرین 
و اصیلمان در دســت فراموشی اســت؛ بنابراین بر 
مــا بوده که هرآنچــه از فرهنگمــان و نیز خانه‌های 
تاریخــی به‌جا مانــده را حفظ کنیم و مهم‌تر اینکه از 
حرف زدن به گویش همدانی اِبا نداشــته باشیم و 
خجالت نکشــیم، چراکــه هویت و اصالــت ما در آن 

است و سابقه دیرینه دارد.
حمدیــه افــزود: در همین راســتا خدا را شــاکرم 
این‌روزهــا کــه غالب افــراد در فکر چیزهــای دیگری 
هســتند، شــما در تحریریــه روزنامه ســپهرغرب به 
فکــر ادب و فرهنــگ، به‌ویــژه از نــوع همدانــی آن 

هستید.

   »ملاپرویــن همدانی«، نخســتین کســی 
که به گویش همدانی شعر گفت

پیــش  ســال   100 حــدود  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ملاپرویــن همدانی کمر همت بســت و با واژه‌های 
همدانی شــعری ســرود، اذعان کرد: کتاب معروف 
ملاپرویــن همدانــی آتشــکده اســت. ابتدای شــعر 
مذکــور می‌گویــد کســی از او خواســته شــعری به 
گویــش همدانی بگویــد؛ من چند بیــت از آن را که 
در خاطرم هســت، برای شــما می‌خوانم »چِشمت 
اِفــداده به اِربایم بِنه بازاری؟ )چشــمات به ابراهیم 
که در بن بازار مغازه داره، افتاده؟ یعنی عاشــقش 
ای  بکنــی  بــودی شــی  نِشْــدِه  بــان  لِــوِ  شــدی(/ 
ســره‌خور )لب پشت بام نشســته بودی چکار بکنی 
ممِه 

َ
ای خیره‌ســر بدشــگون(/ شُــوِرُم شُــو زِدِتُم ل

ســی کن شی شــده )شوهرم شــب من را زده نگاه 
 رو 

َ
کــن ببین رانم چی شــده(/ خوش حال تــو که ا

شُــوَر بیزاری )خوش به حال تو که از روی شوهرت 
بیزار هستی(«.

شــاعر و ادیــب پیشکســوت همدانــی با اشــاره 
بــه اینکه شــاعران اهــل دل دیگری نیــز به گویش 
همدانــی شــعر گفته‌انــد که بنده می‌ترســم اســم 
ببــرم و نامــی جا بیفتــد و درســت نباشــد، تصریح 
کــرد: ایــن شــاعران و نویســنده‌ها برای عروســی، 
حمــام رفتن، بازی‌ کــردن، محله‌ها، گردشــگاه‌ها و 
غیره شــعر گفته‌اند و مطلب نوشته‌اند؛ خودم هم 
شــعری گفته‌ام که به‌عنوان حُســن ختــام، برایتان 

می‌خوانم:
»همدان، عمر تو اندازه‌ی الوند تونه

هرکوجا هرکی هسش، عاشق و هسبند تونه
داستان تونه تاریخ و تمدن، مگه نیست؟

 قدیم هرچی بگن، وا تونو و پیوند تونه
َ
ا

خط گنجنامه قِواله‌ی )قباله( تونو ایران‌زمینه
که سِر ‌سینه‌ی الوند تو مثد نگینه

تپه‌ی هگمتانه که عقلارِ )عقل‌ها را( مات مُکنه
کاخ داروش و خشایار و شاهنشا‌نشینه

 ای حکما بچه‌ی دامان تونن
َ
خیلی ا

 عرفا ریزه‌خور خوان تونن
َ
یی سری ا

بــاوا  و  قاضــی  و  خواجــه  و  باوعلــی  و  بدیــع 
خواجــه  بوعلی‌ســینا،  همدانــی،  )بدیع‌الزمــان 

رشیدالدین فضل‌الله، عین‌القضات و باباطاهر(
 دم می‌وینی شم )شمع( شبسان تونن

َ
همه ا

هرچی آداب و رسومه خوش و خوب و عالیه
 درانه‌ی )آستانه( دِر تو رفته به جاهای دیگه

َ
ا

 تکله‌ی 
َ
آب‌چُرای دورووِرت )آبشارهای اطرافت( ا

)قله( کو می‌ریزن
نــه مثد اونای کــه آبش دســتی و عیرتیه )عاریه 

و مصنوعی(
 کدام چشمه بگم؟ چشمه ملک یا مرواری؟

َ
ا

 حوض نــوی )حوض نبی در کــوه الوند( 
َ
یــا که ا

که آب زندگانیه؟
چشمه قاضی که نِگو، پهلو به کوثر می‌زنه

یا که چشمه فرشته‌ت که عمر جاودانیه
 بهشت‌آب و گِشانی و دیه چشمه عفی

َ
ا

 سِرِ کوه می‌ریزن
َ
که چو مرواریِ غلتان ا

یا که تخت نادر و چشمه‌های تاریک‌دره
که به همراه صبا گوهر و عنبر می‌بیزن

 دوزخ‌دره بگم یا دره‌های موییجین
َ
ا

دره‌ی مرادبگ و عباس‌آواد و دیویجین
دره سوخته، شانظر، یا دره‌ی آخداداد

 سولان و مریانه، امامزاده کوه، توییجین
َ
ا

دره گوساله، دره گرگ و دره‌ی شاطر علی
دره روبــا، دره میمون )پشــت مصــا(، دره غول 

)بالای مریانج(، دره‌ی آقا )عباس‌آباد(
 تاریک‌دره و کیوار و صفای حیدره

َ
ا

 سِرا
َ
سیلوار و چشمه ملک، که میوره هوش ا

قله‌های سبز و سفیدِ کُلاقاضی و کلاغ،
که بری هیمنه و صولت تو نشانیند

مثد الوند بلند و چارقل باشکوه
قزل و یخچال و کرکس، همه آسمانیند

دره‌ی سیمین و خاکو، اِبِرو و ییکانه
دره یاسین و سیاگونج و خدر و ورکانه

سولان و بیدآواد و فخرآواد و نل اشکنه )جایی 
که نعل ستور می‌شکست(

که علف‌هاشان بِری تمام دردا درمانه
دروازیِ تمدن و پاتخت علم و هنری

 همه سری
َ
واری )گهواره( تاریخ ایرانی و ا

َ
گ

آدمات مثد خودت همه‌دان و اهل فنن
حمدیــه چطــو می‌دانــه کــه بگــه تــو چِ تــری؟ 

)چگونه ای و چه قیافه‌ای داری(«

نمایندگی‌های سپهرغرب 
در استان‌ها

0918  943  4904 )ایلام(:  پـور  آزاد  عاطفـه 
0918  130  2729 )کرمانشـاه(:  منتـی  فـرزاد 
شـیرین مرادی)کردسـتان(: 6984 877 0918
0990  179  4909 یاحقی)مرکـزی(:  مبینـا 

حمدیه با اشاره به اینکه هنوز 
افراد سالمند و بومی همدان از 

گویش همدانی استفاده می‌کنند و 
خوشبختانه مقداری از فرهنگمان 

مانند برگزاری شب چله )شب یلدا(، 
چهارشنبه‌سوری و ختنه‌سوران زنده 

ود: اما باید بدانیم در فرهنگ  است، افز
همدان رسم‌های بسیار دیگری همچون 

قاشق‌زنی، فالگوش، زسبان‌حموم، 
، رفتن  مهره‌ریزی، چرب کردن سنگ شیر

به هفت‌لانجین، مصلحت‌بینان، قند 
شکستن، حنابندان، رخت‌بران، دیدن 

زن(، پاتختی و خوردن  قاین‌بابا )پدر
شیرین‌پلو، جا خالی نباشه و غیره نیز 

داشته‌ایم.


